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عکس: آرشیو آژانس 
عکس ایران 

در نهاوند، بشــدت به چشــم روحانیون و سیاســیون آن منطقه آمد. از همیــن جا بود که 
وارد فاز سیاســی شــدم و بعداً با گروه ابوذر در نهاوند آشــنا شــدم. گروه ابوذر از گروه های 
مبــارز و ضدشــاه بــود کــه در نهاونــد فعالیت می کــرد. در ســن نوجوانی، بــا جریان های 
سیاســی و روحانیون مشــهور ارتباط برقرار کردم و در نهایت با شهید قدوسی آشنا شدم. 
از ایشان چگونگی رفتن به قم را جویا شدم که ایشان گفتند به مدرسه خودمان)حقانی( 
بیا. ســال ۱3۴۵ بود که به قم رفتم. ولی چون وســط سال بود، مقررات اجازه نمی داد که 
یک راســت به حقانی بروم، همین شــد که به مدرســه آیت الله گلپایگانی رفتم و در آنجا 
هم به عنوان طلبه موفق شــناخته شــدم. اما پس  از حدود یکســال، با مدیریت مدرســه 

درگیر شدم.
ë درگیری بر سر چه؟

من جوانی انقلابی و مقلد حضرت امام خمینی بودم، اما مدرسه آیت الله گلپایگانی 
از طرفــی از پذیرش طلبه های شــلوغ و شــر خوشــش نمی آمــد و از طرفــی دیگر، رئیس 
مدرســه گفته بود هرکس هزار بیت شــعر ســیوطی را از بر کند، برای هربیت، هزارتومان 
جایزه به او داده می شود. من بسرعت ۵۰۰ بیت را حفظ کردم؛ وقتی می خواستند جایزه 
بدهند، متوجه شــدند که من مقلد امام هســتم، از دادن جایزه بــه من خودداری کردند 

و این تبعیض من را بسیار آزرد و ناچار مدرسه را ترک کرده و به مدرسه حقانی آمدم.
ë مشکل شان با مقلدین امام خمینی چه بود؟

مدیر آنجا مشکل داشت.
ë مدیرش که بود؟

یــادم نیســت امــا می گفت فرزنــد آیــت الله گلپایگانی )آقا مهــدی گلپایگانــی که در 
تصــادف از دنیا رفــت( اعلام کرده کســانی که مقلد آیــت الله گلپایگانی نیســتند، در آن 

مدرسه نباشند چون مدرسه وقف مقلدین ایشان بود.
ë .و رفتید حقانی

بازهــم وســط ســال بود کــه رفتم ســراغ آقای قدوســی. ایشــان گفت چون ســه ماه از 
ســال گذشــته، باید امتحان این درس ها را بدهــی، اگر قبول شــدی، می توانی به حقانی 
بیایی. اســتاد ما آیت الله فاضل بود. نــه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بلکه ایشــان 
روحانــی اهــل اصفهان بود. ایشــان که کتاب ســیوطی را تدریس می کــرد، از من امتحان 
گرفــت و وقتــی دید همه چیز را از بر هســتم، به آقای قدوســی گــزارش داد و گفت فلانی 
حتی از طلبه های ما هم جلوتر اســت. آقای قدوســی از اینکه من در امتحان قبول شــده 
ام، خوشــحال شــد. زمانــی کــه به مدرســه حقانی رفتــم ســطحم از خیلــی از طلبه های 

همدوره ام بالاتر بود.
ë !در کل اعتماد به نفس بالایی داشتید 

اعتمــاد به نفس که هیچ، اعتمادم به ســقف بود ]می خنــدد[. خلاصه اینکه حقانی 
مدرسه ای انقلابی بود و با ایده ها و اندیشه های من جور درمی آمد.

ë  در دوره ای، تنشــی جدی میــان طلبه های حقانی رخ می دهــد و کار آنقدر بالا می گیرد
که حتی پای اخراج برخی هم به میان می آید. گفته می شود جدال اصلی میان مریدان 

آقای مصباح یزدی با دیگر طلبه ها بوده است.
ابتــدا بگذاریــد کمــی دربــاره خود مدرســه توضیــح دهم. این مدرســه اولیــن قدم و 
تجربه نوســازی حوزه علمیه و ایده شهید بهشــتی بود. البته ایشان این ایده را در چند جا 
)مدرســه، دانشــگاه و حوزه( کلید زد. برای مثال، مدرســه دین و دانش که در تهران، قم 
و چند شــهر دیگر راه اندازی شد، از همین دســت بود و تحول در دبیرستان ها شروع شد. 

سپس انواع مدارسی که کمتر زیر نظر رژیم شاه بود شکل گرفت.
شــهید بهشتی همچنین تلاش کرد حوزه را بتدریج نوســازی و با اقتضائات و شرایط 
روز، طلبــه تربیــت کنــد. بودجــه حقانــی را آیــت الله میلانی تأمیــن می کرد و مدرســه با 
نظارت عالی شــهید بهشتی و مدیریت شهید قدوسی به سوی اهدافش پیش می رفت. 
در این مدرســه تلاش می شد، علوم اسلامی وســیع تر از آنچه، آن زمان در حوزه متداول 
بود، برای طلبه ها ارائه شــود. درس های جدیدی کــه آن زمان چندان باب نبود از جمله 
تاریخ، معارف اســلامی و فلســفه، ادبیات فارســی، نجوم، زبان های خارجی و غیره هم 
آنجــا تدریس می شــد. البته طلبه هایی که مســتعد بودند، ســعی می کردند در حاشــیه 

دروس حوزوی، به دبیرستان و دانشگاه هم بروند که من هم از جمله آنها بودم.
ë در همان قم؟

دوره دبیرســتان و کارشناسی بله، ولی فوق لیسانس و دکترا در تهران مدرسه حقانی 
یــک مجتمع کوچک ولــی فعال بود کــه به نوعی همــه جریانات فکری و سیاســی ایران 
را نمایندگــی می کــرد. آن زمان، میــان گروه های مخالف شــاه رقابت بــود: مرتجعین و 
روشــنفکران، انقلابیــون و غیرانقلابیــون، کمونیســت ها و مذهبی هــا ایــن دعواهــا در 
مدرســه حقانی هم بروز و ظهور داشــت و آنچه در تهران، حســینیه ارشاد، زندان، حوزه 

و غیره می گذشــت، در حقانی هم قابل مشــاهده بود، لذا طلبه هــای حقانی آگاه بودند. 
همان طور که گفتید، دعوایی در حقانی رخ داد که به نوعی داشــت مدرسه را به بن بست 

می کشاند. دعوایی که یک طرف آن آیت الله مصباح یزدی بود.
ë .گفته می شد پای اندیشه های شریعتی هم درمیان بود

آیت الله مصباح بشــدت مخالف اندیشه های شــریعتی بود. ایشان فلسفه، معارف 
اسلامی و تفسیر قرآن تدریس می کرد و من هم در همه این درس هایشان شرکت کردم. 
اما بســیاری از طلبه هایی که شاگرد ایشــان بودند، ضمن حفظ احترام استادی، مدام با 

آیت الله مصباح دچار چالش بودند.
ë چه چالشی؟

بر ســر شــیوه برخورد ایشــان با دیدگاه های مخالف. ما طلبه ها معتقد بودیم ایشــان 
به عنوان استاد حق داشت هرنظری داشته باشد یا نظر هرکسی را رد کند اما اینکه ایشان 
مخالــف خود را متهم، تفســیق یا تکفیر می کرد برای ما قابل قبــول نبود. فضا به گونه ای 
بود که طلبه های شــاخص مدرســه و شــخص شــهید قدوســی هم به این نحوه برخورد 
واکنش نشــان می دادند و مخالف بودند. اما ایشان بشــدت به اعتقادات و شیوه کار خود 
مصر بودند. در نهایت دعوا بالا گرفت و ماجرا به داوری آیت الله بهشتی منجر شد چون 
کار به جایی رســیده بــود که یا باید تعداد زیادی از طلبه ها از مدرســه بیــرون می رفتند یا 

ایشان. در واقع یا جای آن طلبه ها بود یا جای آیت الله مصباح.

شــهید بهشــتی چهار نفر از طلبه ها شامل من، شهید شــاهچراغی، دکترعلی مقدم 
و آقــای جــواد محدثی را به عنوان نماینده مخالفان به خانه شــهید قدوســی دعوت کرد 
و علت مخالفت با آیت الله مصباح که جزو بهترین اســتادان و درس شــان جزو بهترین 
دروس بود، جویا شد. ما هم قبول داشتیم که درس ایشان بهترین است اما مجادله شان 
احســن نبود، که اگر می بود حتماً تأثیر بیشــتری می گذاشــت اما شــیوه ایشان به گونه ای 
بود که افرادی بشــدت دفع می شــدند و افرادی هم بشدت جذب. البته ایشان استاد من 
بوده و احترام شــان همیشــه برایم واجب اســت. حرف ما به شــهید بهشــتی این بود که 
هــر اســتاد حق دارد نظر خــود را اثبات و نظر دیگــران را رد کند اما چرا ایشــان به خودش 
حق می دهد درباره صاحبنظر هم صحبت کند. به طور مشــخص، ایشــان مکرراً درباره 
مرحوم بازرگان صحبت می کرد و شــریعتی را هم با تعابیر بســیار تند رد می کرد. از نظر 
ما مشــکلی نداشــت اگر آیت الله مصباح نظر ســحابی که در کتابی درباره تکامل انسان، 
با کمی تفاوت نظریه داروین را پذیرفته و نوشــته بــود این نظریه با قرآن خیلی مغایرت 
ندارد و قابل جمع اســت، رد کند اما نه برای ایشــان و نه هیچ کــس دیگر این حق را قائل 

نبودیم که آن شخصیت ها را نامسلمان بخواند.
ë و نتیجه داوری؟

آقــای بهشــتی خیلی از این مدل اســتدلال ما خوشــحال شــد و گفت باعــث مباهات 
اســت که طلبه های حقانی اینقدر منطقی صحبت می کننــد. از طرفی خیلی محترمانه 
دربــاره برخوردهــای آیت الله مصباح اظهار تأســف کــرد و گفــت:»از برادرمان آیت الله 


